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 سخنراني هجدهم: يادوارة عمليات رمضان

  )١٣٩٧(همدان: 
  

  
 

  متن كامل محوربندي شده سخنراني سردار قاسم سليماني 

  در يادوارة عمليات رمضان 

  )١٣٩٧مرداد  ٤(حسينية امام خميني(ره) شهر همدان، 
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    محورهاي اصلي سخنراني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 محورهاي سخنراني سرادر سليماني

 در يادوارة عمليات رمضان 

 )١٣٩٧(همدان: 

 پذيري شهيد همدانيمسئوليت

 توصيفي از شهداي شهر همدان 

 تأثير فرهنگ دفاع مقدس در ديگر كشورها 

 ش

 تعريف و مفهوم شهادت

 

 سير وسلوك حضرت امام(ره) و شهدا

 

 استدلال شهادت در كلام امام(ره)

 

 حس مغموميت در انسان

 

 هاي موفق دوران دفاع مقدستجربه

 

 مديريت جامعة امروز

 

 انتخاب برخي مديرانگودال فساد در 

 

 ويژگي يك مدير در جامعه اسلامي

 خاطراتي از عمليات رمضان در دوران دفاع مقدس

 

 تعلق متعالي در انسان

 

 تبعيت از خداوند، شرط اصلي شهادت

 

 شرحي بر حديثي از امام سجاد عليه السلام

 

 هاي مختلف زمانيمنطق درست شهادت در دوره

 

 تنها راه مقابله با دشمنانايستادگي 

 

 تأثير فرهنگ شهادت بر مديريت جامعه

 

 ارزش علم قابل تطبيق با عمل

 ارزش ها و اصول حاكم بر نظام اسلامي

 ضرورت وحدت در جامعه بر اساس ولايت فقيه
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  مصورسازي متن و كليدواژگان پرتكرار سخنراني
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  مقدمه

االله. آل االله و علي آلهالرحمن الرحيم الحمدالله رب العالمين و السلام و الصلاه علي رسولااللهبسم

  لِنَهتدي لولا ان هدينااللَّه.الحمدللَّه الّذي هدينا لهذا و ما كنّا 

  همه با هم به احترام اين بزرگواراني كه در جلسه حضور دارند اداي احترام مي كنيم:

السلام عليكم يا انصار دين اللهّ السلام عليكم يا انصار رسول اللّه السلام عليكم يا انصار اميرالمؤمنين 

بن محمد الحسنعالمين السلام عليكم يا انصار ابيالسلام عليكم يا انصار فاطمه الزهراء سيده نساء ال

  على الزكى الناصح الامين السلام عليكم يا انصار ابي عبداللّه.

كنم اگر اطالة كلام داشتم. خصوصاً سروران و پيشاپيش از همة شما مردم شهيدپرور عذرخواهي مي

خود ما را شرمنده كردند.  االله محمدي كه با جملاتويژه حضرت آيتعزيزان علما و روحانيون به

  هاي معظم و معزز شهدا، همسران، پدران و فرزندان شهدا در اينجا حضور دارند. خانواده

اولاً اين نكاتي كه در فرمايشات حضرت آيت االله محمدي بيان شد و همچنين اشعار و بياناتي كه در 

آخرت ما را ختم به خير كند. وصف اين حقير گفته شد، ما بايد دعا كنيم كه خداوند بزرگ عاقبت 

  فرمايد:وقتي معصوم مي

  اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ منِْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ.

  تكليف ما به عنوان يك آدم عادي روشن و مشخص است. 

ابعاد عملكرد و كاري  نكتة دوم حقيقتاً در همة ابعاد فقيرالي االله هستم، هم در ابعاد فردي و هم در

فقير هستيم. خداوند ان شاءاالله جايگاه امام، تعالي است متعالي گرداند و همة ما كه در جايگاه 

مسئوليت قرار داريم، به ما اين فرصت را داد تا بتوانيم در خدمت مردم باشيم. اين اجتماع بسيار 

دوستان به خاطر دعوت اين حقير  كنم و ازباشكوه و ارزشمند است من به حضور در آن افتخار مي

كنم. البته حتماً اين كار با پشتوانة امام جمعة محترم و مسئولين محترم استان صورت تشكر مي

كه من را كنم كه در اين جمع و اجتماع حضور دارم نه فقط به خاطر اينافتخار مي منگرفته است. 

سرداران عزيز، امروز  ٨٠٠٠بيش از شهادت رغم قريب دعوت كردند، افتخار من از اين بابت است به

به بهانة شهادت اين قهرمانان و مظلومان كه به شهادت رسيدند و امروز در اين اجتماع براي ياد اين 
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كنم كه در اين روز مردم، خصوصاً جوانان و و برادران و عزيزان دور هم جمع شديم و افتخار مي

  اند، من هم حضور دارم.شمندي پيدا كردهخواهران ارجمند كه در اين مراسم حضور ارز

كنيم و استان همدان شهر دين و ديانت است. ما همداني نيستيم اما توي اين كشور زندگي مي

هاي شهر همدان دارالولايه شناسيم. از جمله ويژگيتك ميهاي آنها را تكشهرهاي خود را و ويژگي

ت. شهر فلاسفة بزرگ است. شهر شعراي بزرگ و دارالعباده است. شهر علما و بزرگان برجسته اس

است. همدان مفاخر بزرگ و سربلندي در درون خود دارد. همدان محور و مركز تمدن ايران است. 

آوران بزرگ شهيد ديروز و امروز ما است. البته همة شهدا شاخص هستند. من عذرخواهي شهر نام

مة شهدا را بگويم و در اسم بردن از من كوتاهي توانم اسم هكنم از پدر و مادر همة شهدا كه نميمي

كنم. شهر سرداران شهيدي كه هايي اشاره ميخواهم براي همين به نمونهسر زده، معذرت مي

  شهيدان زندة ديروز بوده و شهيدان زندة امروز شدند. 

  پذيري شهيد همدانيمسئوليت

سالار شهيدان بوده است در شهيدپروري نقش شهيد همداني كسي كه خودش در مقطعي قافله

اند. شهيد همداني كسي بود كه اين حالت شهيدبودن و شهيدماندن را به مدت اي داشتهارزنده

طولاني در خود حفظ كرد و فرصت را مغتنم شمرد و با ذكاوت راهي را پيدا كرده است و اين راه را 

دار اين راه بير ما قاپيد. اين ذكاوت است اين زرنگي است و خود را وارد اين راه كرد و سربهبه تع

شد، ابوالفضل اين راه شد. وظيفة حضرت عباس عليه السلام در كربلا دفاع از حرم انجام بود و براي 

گرفت و  دفاع از اهل بيت و خواهرش انجام وظيفه كرد. سردار همداني هم اين وظيفه را بر عهده

چقدر زيبا بر عهده گرفت و چقدر زيبا و پر افتخار به اتمام رساند و نگذاشت گرد جسارت و اهانت 

بر دامن بارگاه كبريايي حضرت زينب و حضرت رقيه سلام االله عليهما بنشيند. حسين همداني، 

  ابووهب معروف مقاومت عالم اسلامي است. 
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  توصيفي از شهداي شهر همدان

اين شهر، شهر شهيدان بارز انقلاب است. شهر شهيد شهبازي، شهر شهيد حاج بابايي، شهيد 

بزرگواري كه با گردانش آمد و در عمليات رمضان در يك فضاي بسيار گرمي و در يك جنگ بسيار 

  سختي به عمليات پرداخت. 

پرداختيم. اما يكي از مي هايي كه امكان توفيق در آنها پايين بودما در دفاع مقدس كمتر به عمليات

سازان آن ترين عمليات به كربلا بود همين عمليات رمضان بود و از حماسههايي كه شبيهعمليات

ويژه فرماندهان بزرگوار و شهيدان اين شهر مانند شهيد عمليات، شهداي شهر همدان بودند به

گ مشهور بود و شهيد بهمني مظاهري و شهيد حاج بابايي. شهيد عزيز و پرآوازة ديگري كه در جن

نام داشت و ديگر شهداي مخلص و عزيز مثل آن خلبان شهيدي كه بعد از حادثة جانسوز و جانگداز 

  نماز جمعة همدان سوار بر هواپيما شد و دنبال انتقام گرفتن از آنها بود. 

ما نمونة اين را اي بود كه در تاريخ انقلاب اسلامي همانند نداشت. حادثة نماز جمعة همدان حادثه

در جاي ديگري نداشتيم. شهيد دوران آن مرد بزرگواري كه رفت و به شهادت رسيد. شهر شهيدي 

كه در بين شما بود و عطر آن را استشمام كرديد و او دوتا يادگار در بين شما دارد: يك يادگار آن 

هاي اشك را بر چشم فرزندان عزيز اين شهيد هستند و يادگار ديگر آن نوشتة اين شهيد است كه

لفظ يا به تعبير اي مد ظله العالي جاري ساخت. شهيد خوشامام جامعة اسلامي ما يعني امام خامنه

كردار، بوده است و گفتار، خوشسيما، خوشبيان، خوشرفتار، خوشكردار، خوشخودش خوش

ود او نوشتم. بعد پيش من آمد ام و براي خام و بارها گريه كردهكتابي دارد و من اين كتاب را خوانده

رفت. چون چند ماه بعد به و با التماس و با همان حال احتضار به سمت شهادتي كه داشت مي

كه به سوريه برود تا به شهادت برسد. او خيلي زيبا و كرد براي اينشهادت رسيد و التماس مي

اطرات زيباي خودش را بيان كرد گونه چيزي از خود، همة خصادقانه و عارفانه و عاميانه بدون هيچ

را به چاپ رساند. در مهتاب وجود او پديدار بود. اين » وقتي مهتاب گم شد«و اين كتاب زيباي 

افتخار بزرگي براي همدان است و همة كشور ما را وادار به تعظيم در برابر همدان كرد. اين يك منبر 

تر جا، از يك منبر تأثير آن بيشموقع و بهاست. يك نوشتة خوب، يك بيان خوب، يك گفتار خوب، به
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شود و به كشورهاي مختلف فرستاده شود و ترجمه ميها چاپ ميكه اين كتاباست. خصوصاً اين

  شود. مي

  تأثير فرهنگ دفاع مقدس در ديگر كشورها 

مثل  من در كشور عراق ديدم كه خيلي از آزادگان، سرنوشت و خاطرات اين عزيزان را خوانده بودند.

هاي عراق اين كتاب را خوانده بود و گريه كرد و گفت: يكي از شخصيت». اموقتي من زنده«كتاب 

كردم كه زنان و دختراني در زندان بوده باشند و گفت: باور نميمن اين كتاب را با گريه خواندم. مي

  مهم است.  گونه مقاومت كرده باشند و اين از افتخارات بزرگ اين شهر است و براي مااين

  خاطراتي از عمليات رمضان در دوران دفاع مقدس

اين مجلس، مجلس شهدا است و محور آن هم شهداي عمليات رمضان است. البته ما در سالگرد 

حوادث گوناگون نسبت به اين شهر هستيم. يكي از حوادث مهمي كه اين شهر هم در آن نقش 

هايم را دربارة فرماندهان و شهداي كلام و حرفداشته  است عمليات مرصاد است. من اگر بخواهم 

ويژه شهداي شهر همدان در يك جملة كوتاهي كه مربوط به راه اين اين عمليات خلاصه كنم به

بابايي و ديگر سرداران شهيد عمليات رمضان شهيدان است، بايد عرض كنم كه شهادت شهيد حاج

كرد و دربارة آن توضيح داده است. شايد لفظ كه در كتاب خودش از آن ياد و همين شهيد خوش

اي كه اين جمله و اين بعد را آن نديده باشد. چون او در يك بعد ديگر درگير بود. در اين نقطه

هاي همدان مكانيزة عراق با گردان ٥و لشكر  ٦معروف به ابرويي بود، دو لشكر عراق كه شامل لشكر 

ان و بدون سنگر كه اجساد مطهر شهدا در آن مملو هاي كرمان درگير شدند. يك خاكريز عريو بچه

شد كل اين دژ مرزي تا انتهاي شلمچه و منطقة بوده است، به طور كامل حفظ شد، و اگر حفظ نمي

كرد و همة اين جبهه دچار يك مشكل اساسي رفت و سقوط ميزيد و همة نيروها و جبهه از بين مي

كاري كردند. بعضي از اجساد شهدا جا ماند. همين دو شد. آنها ايستادند مقاومت كردند و فدامي

شهيدي كه در جوارشان هستيم، متعلق به همان عمليات است. عمليات خيلي سخت و سنگيني 

بود. درود خداوند بر اين شهيدان و درود خدا بر پدر و مادر اين شهيدان كه چنين فرزندان برومندي 

  را در دامن خود پرورش دادند.
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  وم شهادت تعريف و مفه

كه توان اين را داشته باشم در اين مجلس صحبت مجلس متعلق به شهدا است. من نه از باب اين

شود و همه ها و معصومين عليهم السلام خوانده ميهايي كه در ورودي حرم امامنامهكنم مثل زيارت

هاي كنم، نقصض ميخوانند، شما بزرگواران مطالبي كه بنده هم عرنامه را ميبه نوعي اين زيارت

  نامه شهدا از زبان بزرگان ديني ما بپذيريد. آن را نبينيد و آنها را از وصف يك زيارت

كنيم شهادت به كند و آن مقداري كه ما فهم ميآن چيزي كه انسان از آيات قرآن استنباط مي

   معناي باختن و از دست دادن نيست، شهادت به معناي يافتن و به دست آوردن است.

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل  فرمايد:مصداق آن هم همين آية قرآن است كه مي

دهد كه شهادت يافتن است و به دست ) اين آيه نشان مي١٦٩أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ. (آل عمران: 

به شهادت در شهداي ما هم همين معرفت آوردن است و باختن و از دست دادن نيست. دليل شوق 

بود. شهادت به معناي هلاكت، يك تصور انحرافي است. شهادت به معناي جاويد بودن و پاينده بودن 

  است.

  تعلق متعالي در انسان 

اند. ها داراي حركتيكي از دلايل حركت شهيد به سمت شهادت، تحرك شهيد بود. اساساً همة انسان

كت نيست. خاصيت انسان حركت است و حركت، منشأ آن تعلقات انسان است. هيچ انساني بدون حر

كند. حركت، سر منشأ آن تعلق است، تعلق هم يك جايگاه تعلق انسان، انسان را وادار به حركت مي

مادي و منفي دارد و هم يك جايگاه مثبت و متعالي دارد. هرچقدر اين تعلق متعالي باشد اين حركت 

شود. شما در زندگي شهدا جستجو كنيد و ببينيد در وجود آنها تر ميسمت آن بيشو اين جريان به 

اي آنها را به قراري در آنها بوده است؟ يك حركت عارفانهچه جوششي وجود داشته است؟ چه بي

گذاري والا براي رسيدن به گذاري والا است. اين هدفكشاند و دليل آن هم يك هدفاين سمت مي

ي متعالي است كه تمام وجود شهيد را پر كرده است. اگر انسان وجود خودش را از آن تعلق اساس

شود. لذا همة ابعاد زندگي هاي ديگران تهي ميمحبت خدا پر كرده است، همة اين وجود از محبت

كشاند. كنند و به سمت خود ميقرار ميگيرد و او را بيشخصي او تحت تأثير اين تعلق اساسي قرار مي
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تعلقات آنها، تعلقات متعالي بوده است. درسطح عالي بود، الهي بود. براي رسيدن به خدا بود.  شهدا

هاي بستگيبه معناي اين است كه دل» توانستكسي نمي«توانست. به اين دليل كه كسي نمي

شود. شهداي ما هاي مثبت و مهم مثل پدر و مادر و فرزندان، مانع حركت ميبستگيدنيوي مثل دل

ترين بودند. شما در اين مجالس شهدا نگاه كنيد در رفتار آنها، گفتار آنها و ر بعد عاطفه، عاطفيد

ترين بودند اما به دليل عظمت اين تعلق، همة تعلقات ديگر را فداي اين كردار آنها با همديگر عاطفي

  يد: تعلق عظيم كردند. آن زنده شدن، جاويد شدن و پاينده شدن است. به تعبير آن شه

  اي پيوسته شددر وجود زنده  اي خنك آن مرد كز خود رسته شد 

  مرده گشت و زندگي از وي بجست    واي آن زنده كه با مرده نشست 

اي كه زنده است اما مثل مرده است اين همان تعلق پست است. اين در مقابل آن شعر است اين زنده

وجود، زنده و پاينده شد. اين شهيد است  گويد: اي خنك آن مرد كه از خود رسته شد و دركه مي

و آن زنده كه با مرده نشست، مرده شد و زندگي از وي بجست. اين حال ما است. وقتي انسان تعلقات 

  شود.شود، مرده ميخودش تعلقات پست مي

  سير وسلوك حضرت امام(ره) و شهدا 

نظير بود. اين را من به جوانان ينظير است. امام در بحث سير و سلوك بحضرت امام بعد از معصوم بي

كنم، دنبال تعلقات پست نباشيم. همة ما راهي به يك سمت كه بحث تعلقات را ميگويم. اينمي

فرمايد: اوج بندگي در سير و سلوك و در عالم معنويت، دهم. امام ميهستيم و اين را توضيح مي

  شود.دت ميشهادت است. بندگي، بندگي خالصانه و عبوديت منجر به شها

شهيد معناي حقيقي اين موضوع است كه بندة خالص و عبد خالص خدا است. اين كلمه، كلمة 

خواهيد در اين پنج وعده يا هر سه وعده فرياد اذان را سربدهيد تراز معصوم است. شما وقتي ميهم

ه در اوج عبوديت كگوييد؟ اشهد ان محمدا رسول االله. اميرالمؤمنين عليه السلام به دليل اينچه مي

جا ديدم. فرزند بود، به مقام ولايت و امامت رسيد. شهيد دليل شهادتش، عبوديت او است. من همه

اي كه كنم از آن معلم بزرگ و انسان وارستهشهيد مفتح را يادم رفت از او يادي كنم. عذرخواهي مي
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او ساري و جاري است. براي  پل ارزشمندي بين دانشگاه و حوزه شد. تا حالا اين پل به بركت خون

  شادي روحش صلوات بفرستيد.

  تبعيت از خداوند، شرط اصلي شهادت

شود. اگر اين داند؛ يعني تبعيت از خدا موجب طلب شهادت ميامام دليل طلب شهادت را تبعيت مي

بور تواند عتواند به سمت شهادت برود و از اين پل نميتواند طلب شهادت كند، نمينمينباشد نمي

تر تر است و از شمشير برندهتر و از آتش سوزندهفرمايند از مو نازككند. اين صراط قيامت كه مي

است فقط در آن دنيا نيست در اين دنيا هم هست و اين، پل عبور از دنياي خود انسان است. اين 

سوزنده است،  تر از آن پل است كه انسان بخواهد از آن عبور كند. اين برنده است، اينخيلي سخت

كردن يك توفيق كند. در اين نقطه طلبتر است. شهيد به دليل آن تبعيت اين طلب را مياين نازك

  است.

  استدلال شهادت در كلام امام(ره)

آيد. امام براي ما در استدلال براي هر كسي و در هر جايي فرصت طلب كردن شهادت به وجود نمي

ادت و به استقبال شهادت رفتن خيلي مهم است. امام چه فرمايند. به سمت شهشهادت نكاتي مي

ايم؟ همة فرمايد: ما از كجا آمدهاي دارد. امام ميكند؟ امام استدلال عارفانه و آگاهانهاستدلالي مي

فرمايند: عالم از آن خدا است. همة عالم جلوة خدا است. همة عالم به سمت خدا روان است. بعد مي

ة عالم جلوة خدا است و روان به سمت خدا است، پس بهتر است كه اين اگر اين است و اگر هم

برگشتن، اختياري و انتخابي باشد. چند نفر اين قدرت را دارند كه مرگ خود را اختياري و انتخابي 

  كنند؟

  شرحي بر حديثي از امام سجاد عليه السلام

بسيار ارزشمندي است. اين بخش همة ما مصداق اين كلام امام سجاد عليه السلام هستيم. يك كلام 

  بينيم. همين الآن هم در اين شهر صدها نفر در اين حال هستند:از آن مهم است كه روزانه مي

اِلهى كَيْفَ تُؤْيِسُنى مِنْ عَطائِكَ وَ  اِلهى كَيْفَ اَصْدُرُ عَنْ بابِكَ بِخيَْبَةٍ مِنْكَ وَ قَدْ قَصَدْتُهُ علَى ثِقَةٍ بِكَ،

وَ حظُِرَ عَلَىَّ الْعمََلُ واَنْقَطَعَ  صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمنْى اِذَا اشْتَدَّ الاَنينُ، اَمَرْتَنى بِدُعائِكَ،قَدْ 
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وَ ىَ عَلَىَّ التُّرابُ، وَ بَكَتْ علََىَّ الْعيُُونُ وَ وَدَّعَنِى الاَهْلُ واَلاَحْبابُ وَ حُثِ مِنّىِ الاَمَلُ وَاَفْضَيْتُ اِلَى الْمَنُونِ،

وَ لَمْ يَذْكُرْنى ذاكِرٌ وَ ظَهرََتْ  نُسِىَ اِسْمى وَ بلَِىَ جِسمْى وَانْطَمَسَ ذِكرْى وَ هجُِرَ قَبْرى فَلَمْ يَزُرْنى زآئِرٌ،

وَةُ الْمَظْلُومِ صَلِّ اللّهُمَّ علَى وَ اتَّصَلَتْ دَعْ مِنّىِ الْمَاثِمُ وَاسْتَوْلَتْ عَلَىَّ الْمَظالِمُ وَ طالَتْ شِكايَةُ الخْصُُومِ،

محَُمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَرْضِ خصُُومى عَنّى، بِفضَْلِكَ وَ اِحْسانِكَ وَ جُدْ عَلَىَّ بِعَفْوِكَ وَ رِضْوانِكَ اِلهى 

اَللّهُمَّ  فَلا تَردَُّنى مَحرْوُماً وَ لا خائِباً،وَ بَقِيَتْ مَاثِمى وَ تَبِعاتى وَ قَدْ اَتَيْتُكَ منُيباً تائِباً  ذَهَبَتْ اَيّامُ لَذّاتى،

  آمِنْ رَوْعَتى وَاغْفِرْ زلََّتى وَ تُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوابُ الرَّحيمُ.

تواند از خود دور كند. اطرافيان دورش را رسد كه يك حشرة كوچك را نميانسان به جايي مي

شود. چه عمل نيك باشد و چه ها از انسان ساقط مية عملكنند و همگيرند و از او مراقبت ميمي

درصد از مردم است و فقط يك درصد از مردم موفق به انتخاب مرگ  ٩٩بد باشد. اين سرگذشت 

فرمايند: حالا كه اين است و عالم به سمت خدا روان است، انا شوند. امام ميانتخابي و اختياري مي

است كه انسان مرگ انتخابي را برگزيند اما معتقد است كه برنامة الله و انا اليه راجعون. پس بهتر 

گذاري شده است. امام شهادت را اسلام از زمان وحي تا قيامت بر مبناي شهادت توأم با شهامت پايه

  دانند. خوب اين فضا و اين درك را دشمنان ما ندارند.ارث اوليا براي بشريت مي

كنم اما يكي از كنند من در اين باره آخر جلسه صحبت ميميها كشور ما را تهديد كه بعضياين

اي كه شهداي آن با دلايل ترس، عدم درك و فهم از فرهنگ دروني اين جامعه است. اين جامعه

اي كه شهادت دارد اسارت ندارد. من اين روند و به تعبير امام جامعهشوق به سمت شهادت پيش مي

يد بخوانم. دشمن هم به مفاهيم آن توجه كند. خودمان هم توجه شعر را در ختم بحث مربوط به شه

  كنيم:

  رقص اندر خون خود مردان كنند    سر ميدان كنند رقص و جولان بر

  چون جهند از نقص خود رقصي كنند           چون رهند از دست خود دستي زنند

  زنندبحرها در شورشان كف مي    زنندمطربانشان از درون دف مي

  زنانها هم كفها بر شاخبرگ      بهر گوششانتو نبيني ليك 

  گوش دل بايد نه اين گوش بدن             ها را كف زدنتو نبيني برگ
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  تا ببيني شهر جان با فروغ      گوش سر بر بند از هزل و دروغ

  كس بگويد در نبي حق هو اذن      سر كشد گوش محمد در سخن

  ست او ما صبيتازه زو ما مرضع ا    سر به سر گوش است و چشم است اين نبي

  سوي اهل پيل و بر آغاز ران                اين سخن پايان ندارد باز ران

  حس مغموميت در انسان

گويم. همة ما يا اغلب ما از اين يك حس مشترك برخورداريم و آن يك نكته را به اين جمع مي

دهد يا براي چيز ارزشمندي حس مغموميت است. مغموميت يعني وقتي انسان چيزي را از دست مي

كند. مغموميت در يك جايگاه كند اما قدرت وصول به آن را ندارد احساس مغموميت ميتلاش مي

آور است. اين زنم، نشاطآور است اما اين مغموميت كه من از آن حرف ميمنفي شكست افسردگي

  آور است.آور است اين معنويتپيروزي

اند كه دعا كنيد من شهيد شوم و تهكنند در همين جلسه هم به من گفها به من مراجعه ميبعضي

گويم: دعا ها حضور پيدا كنيم، من را مدافع حرم كنيد. من به شما ميكمك كنيد تا ما در اين جبهه

كنيد كه خداوند اين حال را در شما حفظ كند. اگر در انسان اين حال حفظ شود و اين حس از من 

هادت است. اما واي به حال انسان وقتي كه محو نشود من در اين مقام مغموميت هم بميرم مثل ش

اين حس غم را، اين حس باختن و از دست دادن را در اثر دنيا از دست بدهد او خاسر است. اما اين 

اي از مقام معظم رهبري حفظه مغموميت معنويت به دنبال دارد. نكتة آخر من در بحث شهيد، جمله

ارجمند است، ارزشمند است، هميشه عظيم و  شهادت عظيم است،«االله تعالي است كه فرمود: 

  »شود.تر ميهاي مختلف، ارزش آن بيشارجمند است. اما در برهه

  هاي مختلف زمانيمنطق درست شهادت در دوره

اش شهادت است هاي مختلف زماني، يك منطق دقيق و درستي است. همهمنطق شهادت در دوره

كند. شما ببينيد در صدر ري از يك دورة ديگر پيدا ميهايي ارزش بسيار والاتاما شهادت در برهه

شد. اگر امام حسين عليه السلام شدند نهال نوپاي اسلام از بن كنده مياسلام، اگر كساني شهيد نمي
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رسيدند، آن ميراث پيامبر صلي االله عليه قدرش به شهادت نميو اهل بيت مطهرش و اصحاب گران

  رفت. مدي از دست ميو آله و سلم يعني اسلام ناب مح

كه اسلام طلوع كرده اي با دورة ديگر متفاوت است. امروز در زمان ما به دليل اينشهادت در هر دوره

است و هجمة دشمنان اسلام متوجه اسلام است، شهادت در اين روز و امروز و در اين فصل و اين 

گي در اثر طلوع اسلام به تر از سيصد و چهارصد سال قبل است، چون يك هجمة بزرزمان، مهم

گيرد. شما يك ظرف آب گوارايي را در نظر بگيريد. درهر حالتي يك ظرف آب گوارا اسلام صورت مي

اي كه يك دورة طولاني ارزشمند است، اما وقتي ارزشمند هست كه اين ظرف آب نسبت به يك تشنه

كمياب است، بيمارهم هست، اين از تشنگي را به سربرده و در يك بيابان سوزاني قرار دارد،آب هم 

تر است. شهادت همين است. در زمان خودش، در فصل خودش، ظرف آب خيلي ارزشمندتر و عظيم

  در وقت خودش متفاوت است. 

هاي شهداي امروز شهادت در اين فصل خيلي عظمت دارد. لذا مقام معظم رهبري خطاب به خانواده

خودش يك فصل بسيار مهمي دارد و » ي شما است.من چشم اميدم به شهدا«مدافع حرم فرمود: 

  ممكن است وارد موضوعات ديگري بشوم كه مصلحت نباشد. وارد اين مبحث نخواهم شد.

  هاي موفق دوران دفاع مقدستجربه

مان نكتة دوم عرايض من مربوط به همين تجربة موفق دوران دفاع مقدس است. خوب ما امروز جامعه

ها قيمتي كه دارد مواجه با تهاجمات است.تحريم در همة دورهشمند ذيبه دليل دستاوردهاي ارز

هاي اي هم كه در آن به سر برديم، يك طرف مظهر نمايشگاه زرادخانهبوده است. در جنگ هشت ساله

هم، فروختن آن براي  ١٢٥جهان بود،يك طرف در تحريم محضي بود كه موتور يك قايق معمولي 

ما در همان جبهة محروم برآن زرادخانة جهاني كه هيچ طرف دنيا، نه آن جبهه قاچاق بود. ولي 

ها و ترين سلاحشرقش نه غربش، خط قرمزي (هيچ امكاني) براي واگذاري نداشت و از ناجوانمردانه

هاي جنگي كه يكي همين بمباران نماز جمعة شما بود، يكي همين شهادت شهيد از بدترين شيوه

بينم شهداي شيميايي را يميايي شديد بود. من خيلي در اين جلسه ميلفظ بود كه در اثر شخوش

  ها را به صورت دارند. دنيا سكوت كرد!كه اين ماسك
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ها را به صدام دادند شد آنها ناجوانمردانه از بدترين سمومي كه در كشورهاي اروپايي توليد ميآن

اي درمقايل خودمان، چنين جبهة نابرابر و ناجوانمردانهو صدام در جبهة ما آزمايش كرد. ما در اين

ديم. او را شكست پيروز شديم. ما خاك كشورمان را قهرمانانه و افتخارآميز از دست دشمن خارج كر

كه او را تنبيه كنيم كه برنگردد. داديم. هزاران اسير از او گرفتيم. بعد او را تعقيب كرديم. براي اين

گشت. او پذيرفت. يادمان نرود او دنبال چه ميهايي كه مغرورانه نمياو را وادار كرديم به قطعنامه

امعة امروز، با چنين جنگ نابرابري دنبال تجزية خاك ما بود. دشمن شكست خورد. خب ما در ج

ها دارند از ها و مئتلفين آنمواجه هستيم. دشمن و دشمنان مختلف ديگري و متحدين آن

  كنند.هايشان عليه كشور ما استفاده ميتوانمندي

  ايستادگي تنها راه مقابله با دشمنان

ليبرالي يا ليبرالي ياسي نيمههاي سراهكار ما براي مقابله با اين چيست؟ حتي آن كساني كه ديدگاه

دارند، قبول ندارند كه امروز مذاكره با دشمن غير از تسليم نتيجة ديگري دارد. همه قبول دارند. اين 

  شود به وحدت جامعة ما كه امروز راه ما، راه ايستادگي است.امروز دارد تبديل مي

  مديريت جامعة امروز

ترين موضوعي كه امروز در جامعة ما وجود دارد و بايد به مهمايم خب ما اگر اين راه را انتخاب كرده

ها آن توجه كنيم موضوع مديريت در جامعه است. من قصد طعنه زدن ندارم. دولت و همة دولت

خدمتگذار هستند. هركس به ميزاني اين كشور را به جلو برده است. اما اين نكات مهم كه برخواسته 

هاي اول انقلاب و تا حدي ميانة انقلاب و خصوصاً در دورة دفاع مقدس هاي موفق ما در دورهاز تجربه

است، اگر مدنظر قرار بگيرد تأثير بسيار شگفتي بر وضع جامعة ما دارد. ممكن است ما در مديريت 

محوري و اخوت و برادري را و همراهي و همپايي و توانيم رضايتمندي، عدالتمعجزه نكنيم اما مي

  هم بودن را در جامعة خودمان ايجاد كنيم.همزيستي و مثل 

  تأثير فرهنگ شهادت بر مديريت جامعه

چرا در جبهه و دفاع مقدس ما فرماندهان شهيد ما قله بودند؟ اين شهيد بابايي، شهيد مظاهري، 

شهيد شهبازي، اين شهيد همداني، شهيد خرازي، شهيد باكري، شهيد متوسليان، همت و ديگران 
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ها سرسبز شد پر از معنويت شد و امروز هاي اين قلهقدر دامنهبينيد اينكه شما ميقله بودند. اين

بوسند، اين حجم از ها را ميروند و جاي پاي آنها نفر به عنوان راهيان نور به جبهه ميميليون

عرفان حقيقي و تدين حقيقي در جامعة ما شكل گرفت و جامعة ما را دگرگون كرد، دليلش آن 

هاي سرسبز را به وجود آورد. مدير، يك قلة هاي برافراشته، اين دامنهبرافراشته بود. آن قله هايقله

برافراشته است. مدير، نقشش از يك منبر بالاتر است. جامعه به هر سمتي، چه به سمت صلاح يا به 

چه گردد. حالا شما اين جامعه را سمت غير صلاح حركت بكند، به مديري در درون جامعه برمي

شوراي يك دهي قرار بدهيد چه شوراي شهر قرار بدهيد چه شوراي اداري يك استان قرار بدهيد 

ها ها قلهها اثرگذارند اينچه شوراي ديگري قرار بدهيد چه شوراي فرمانده سپاه قرار بدهيد، اين

  كنند.ها را متأثر ميها دامنههستند. اين

نداري و امانتداري جامعه اثر دارد. ببينيد چه عواملي باعث ها بر ديها، امانتداري ايندينداري اين

هايي از آن متأثر شدند. گر شد و چنين جمعهايي جلوهشد كه  در دوران دفاع مقدس، چنين زيبايي

ها همان عبارات آقا اميرالمؤمنين عليه السلام ها چه بود؟ مشخصات اين جمعمشخصات اين جمع

  بود كه فرمودند: 

  ».رسيدند يَتَواصَلونَ بِالوِلاية و يتلاقونَ بِالمُحَبَّةقتي به هم ميها واين«

ها خدا بود، محبت بود. نه حزب بود، نه گروه بود، نه جناح بود. اگر در جايي مديري حلقة اتصال اين

كند. او محور شد، خدامحور شد، او خودبين نيست. او خود را فراموش ميبا چنين رويكردي الهي

كه امام فرمود: به من رهبر نگوييد به من خادم بگوييد بهتر است، شود. ايناست. او خادم ميخدابين 

  كرد. انتظار امام از مديريت در يك جامعة اسلامي اين بود.غلو نمي -العياذ باالله  -اما 

را كنند. اما اين پدر هايش در درون خانه، فقر پدر را درك مييك پدر ممكن است فقير باشد. بچه

اي بشقاب ديگري دارد بينند از گوشهبينند، پدر را در كنار ديگري نميدركنار خودشان گرسنه مي

ها با فقر پدر فقير گرسنة خودشان كه اند، اين بچهها گرسنهكاسة ديگري دارد. او سير است بچه

  دهند. گريند اما تن به ذلت نميايستند، ميكند، ميهمة تلاشش را مي
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يك اثر جمعي است. مدير رهبر يك جامعه است. نگوييم استاندار، استاندار شخص عادي  مدير اثرش

نيست، امام جمعة محترم شخص عادي نيست، فرماندار شخص عادي نيست، فرمانده سپاه شخص 

ها بر جامعه اثر دارند. عادي نيست. هر مسئوليتي، فرماندهي نيروي انتظامي شخص عادي نيست. اين

تشان عين مديريت دفاع مقدس است. شهيد باكري چگونه شهيد شد؟ در كجا شهيد ها مديرياين

وقت همة جامعه مثل جامعة شد؟ دركنار چند نفر شهيد شد؟خب وقتي در مديريت نگاه اين شد، آن

شود كند. مگر ميكند و معنويت در آن رونق پيدا ميشود و توجه اساسي ميدوران دفاع مقدس مي

اي فاقد معنويت باشم و انتظار داشته ي، من به عنوان يك فرمانده، در درون جامعهامدير يك جامعه

كنند مردم از رهبرانشان تبعيت مي». الناس علي دين ملوكهم«باشم جامعه معنويت داشته باشد؟ 

  كنند.تابعيت مي

اريم. رهبران فقط رهبري در بالا نيست. همة سطوح ما در جامعة خودمان به نوعي نقش رهبري د

خواهيم جامعة ما يك جامعة مقاوم بشود، شرطش اين است. مديران بايد متناسب با چنين اگر مي

ها اين مربوط به اين دوره نيست، مربوط به همة دوره -اي باشند و بشوند. ما درگزينش مديرجامعه

به يك  اگر فقط توجهمان -هايمان استاست، مربوط به اين دولت نيست، مربوط به همة كانون

موضوع باشد، خوب است. اولاً يك مشكل كه در كشور وجود دارد، قابل تأمل است. حالا تعدادي 

دار شده است. آقا من نمايندة مجلس هم حضور دارند، ارزش و اهميت مسئوليت قدري خدشه

ستم ام. مالك اشتر نيفرمانده نيروي قدس هستم، من در كنار ولي فقيه در جايگاه مالك اشتر نشسته

  شود اين ظلم به جامعة ما است. ام. وقتي در مسألة مدير گزينش نميدر جايگاه او نشسته

  گودال فساد در انتخاب برخي مديران

كدامش در دفاع مقدس نبود. شما دهيم و اين دو موضوع هيچما دو موضوع را معمولاً مبنا قرار مي

كسي سؤال بكند در چه خطي هستي؟ چپي هاي خونين، سراغ ندارد در دفاع مقدس براي مسئوليت

ها نگاه كرد. به لياقتگرا؟ كسي به اين توجه نميطلب هستي يا اصولهستي يا راستي؟ اصلاح

ها دادهكردند، به امتحانكردند، به تطبيق فرد با مسئوليت نگاه ميها نگاه ميكردند به قابليتمي

است، اين از من تعريف كرده است، اين با من بوده كردند. اين مال من است، اين دوست من نگاه مي
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شود؟ گودال است، اين مال حزب من بوده است، اين فسادآور است. چرا؟ گودال فساد درست مي

  فساد اساسش اين است كه نگاه جناحي و حزبي در انتخاب مديران كردن. 

راي خودش پوششي، شود وقتي شما به يك مديري آمديد اعتراض كرديد او بخب دليلش اين مي

كند. بلافاصله برخورد با خودش را برخورد با جناح، برخورد با يك ساتري، منطقة امني درست مي

  شود. ها هم همين ميدهد. ارزيابيگروه، برخورد با يك شخصيت در حزبي نسبت مي

  ارزش علم قابل تطبيق با عمل

علمي ارزشمند است كه قابل تطبيق نكتة دوم مسألة مدرك است كه چيز مهمي است. اما مدرك و 

با عمل باشد. من داراي ليسانس مهندسي كشاورزي باشم ولي فرق بين درخت هلو و آلبالو را از هم 

ترين ها بزرگها مبتكر باشد. امام در شديدترين بحراننتوانم تشخيص بدهم! مدير بايد در بحران

قدر در قلة اطمينان نشسته و با اطمينان سخن ها را به دست آورد. امروز، رهبر ما كه اينپيروزي

گويد، غير از توكلش به خدا و اطمينانش به خداوند تعالي و تبارك، اساس موضوع اين است كه مي

  ها وجود دارد.ترين فرصتها مهمخواهران من، برادران من و عزيزان من، در دل بحران

  هاي يك مدير در جامعة اسلاميويژگي

ها، انقلاب ما چه موقع به پيروزي رسيد؟ انقلاب ما وقتي پيروزي رسيد كه همة انقلابيشما ببينيد كه 

از مسلح و غير مسلح، از چپ و راست، همه را ساواك و نظام شاهنشاهي متلاشي كرد. امام از دل 

ترين اميد پيروزي را به دست آورد، ايجاد كرد و خلق كرد. اين، مديريت است. اين ناميدي، بزرگ

شود شود؟ لشكر من متلاشي ميفرمانده اگر در بحران ترسيدم، جا خوردم و فرار كردم، چه مي من

جا بنشينم، جا و من اينريزد. مدير بايد خلاق باشد. بودجة كشور بيايد اينو جبهة من فرو مي

سارت جا و اين دوره نيست. حرف غلطي به جايي ججا جسارت كنم و مربوط به اينخواهم به ايننمي

طلب. هر دو در اين گرا و چه اصلاحگويم، چه اصولنكنم! من دورة انقلاب را در ابعاد گوناگون مي

جا بنشينم و بگويم، من فرماندار و بخش هستم، يك كه من اينموضوع به نوعي مقصر هستند. اين

نشينم. پشت ميز ميآيد، اگر پول آمد من مدير هستم و اگر پول نيامد من بيكار هستم و من پولي مي

اين، مديريت نيست. مدير بايد خلاق و نوآور و مبتكر باشد. از دل بحران، خلاقيت ايجاد كند. بحران 
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را دور بزند و سركوب كند و به ضد بحران تبديل كند. اين امر در دوران انقلاب و دوران گوناگوني 

  اتفاق افتاد.

دانند؛ من شنيدم گاني كه در اين جلسه هستند مي، بزر٦١و  ٦٠هاي هاي مختلفي، سالما در دوره

يك روزي در جنگ شنيدم، بعد از شهادت شهيد رجايي و شهيد باهنر، چه كسي نماز را در جامعة 

خواندند؟ اين عكس شهيد رجايي را ببينيد. ما ترويج كرد؟ چه كسي علما پشت سرش نماز مي

دين نبود بلكه يك انسان عادي بود. اما وارسته، علماي بزرگي در صف پشت سر او ايستادند. او عالم 

برجسته و خودخواسته بود. او گفته بود كه ما سه روز گندم در سيلوهاي خودمان براي كشور داريم، 

تر در بخش دلار را (آقاي مفتح بيش ١١و  ١٠ها را پشت سر گذاشته است. نفت كشور اين بحران

هاي موفق دورة جنگ، در بدترين شرايط انقلابمان، تجربه طوري ما فروختيم. دراقتصاد هستند) اين

  داريم. مديران تأثيرشان تأثير اساسي است.

  ضرورت وحدت در جامعه براساس ولايت فقيه

شود؟ اولاً من به برادران عزيز جوان نكتة ديگر من اين است كه وحدت جامعه چگونه حاصل مي

قبول دارد يا خير. ما بعضي از اصول برايمان مهم گويم كه كاري ندارم كسي حرف مرا خودمان مي

هستند و بعضي نيستند بلكه فروع هستند. حفظ جناح فرع است و اصل ولي فقيه است. اصل 

است كه اگر به خطر افتاد، اگر كسي  جا جاييجمهوري اسلامي است. اصل نظام اسلامي است. اين

رود روند. قاسم سليماني ميها آدم هستند و ميمشويم. آدبا آن مواجه شد، ما با جانمان مواجه مي

ها اصل نيستند بلكه اصول را توجه كنيم. اگر آيد. احزاب و جريانو قاسم سليماني جديد مي

ها خواهيم به وحدت حقيقي برسد، بايد جامعه را در همة سطوح به اصول متوجه كنيم. اصول اينمي

دارندة اين دارد و همين چندتا است. اصل اساسي نگهاي نهستند. اصول خيلي طول و عرض گسترده

نظام، ولي فقيه است. اين براي ما مثل قرآن ناطق است. با جانمان و خونمان در همة آحادمان دفاع 

  دهيم. امروز، براي ما، اصل نظام است. كنيم، جانمان را هزاران بار ميمي

ها اما با هنر و شجاعت خودش از دل كتاب ها نهفته بود.اين نظامي كه صدها سال در درون كتاب

بيرون آورد. كاري كه هيچ عالمي در عالم اسلام، نه شيعه و نه سني، نتوانست بكند. يك نظام را به 
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عنوان جمهوري اسلامي تأسيس كرد. با هيچ نظامي قابل مقايسه نيست. دقت كنيد و تعمق كنيد. 

  تر است، دليلش همين است.واجبكه امام فرمودند: حفظ اين نظام از نماز اين

  ها و اصول حاكم بر نظام اسلاميارزش

ها قانون اساسي است. مدير تعلقش ها و اصول حاكم بر اين نظام است. يكي از آننكتة سوم ارزش

جا فرمانده نيروي قدس بودم، به اين اصول بايد بالاتر از همة آحاد مردم باشد. اگر من امروز در اين

تر باشم، فداكارتر باشم. تر و مدافعابعاد از تمام افراد تحت امر خودم، بايد بالاتر، متعصب بايد در اين

اعتقاد باشم، تر و بياعتقاداگر من به عنوان مدير و مسئول در اين سازمان، نسبت به اين اصول كم

  برم. اين جامعه تحت امر خودم را به ناكجاآباد مي

شود. مقاصد پست را در نظر نگيريم تر ميكنيم، انسجام در جامعة ما بيشتر بهر چه ما مقصد را عالي

هاي مردم به كنند. قلببلكه مقاصد عالي را در نظر بگيريم. در مقاصد عالي، مردم انسجام پيدا مي

هايي كه وجود دارد، خواهيم جامعة ما در اين هجمهكند. بنابراين امروز اگر ميآن سمت حركت مي

تر بيرون برود كه خواهد شد به لطف خداوند، هاي گذشته، سربلند و پيروزمندانهورهمثل همة د

شرطش اين است كه ما به اين اصول كه در دفاع مقدس و در دورة انقلاب و در بخشي از انقلاب و 

 در بخشي از مديران انقلاب امروزمان، همين امروز در جامعة خودمان، وزرا، استانداران، فرمانداران و

  هاي مهم و اساسي است.فرماندهان مخلصي در سطوح گوناگوني وجود دارد. اما ملاك

  پاسخ ترامپ قمارباز

قيمتي كه من يك نكتة ديگري هم دارم. رئيس جمهور عزيز و ارزشمند ما كلمات خيلي ذي

برخواسته از قلب و وجدان وجود ملت ايران بود، بر زبان جاري كردند كه خيلي مهم بودند و خيلي 

كنند تا اين نوع بيانات دانم كه در كشور، كساني هستند كه به نوعي تحرك ميمهم هستند. من مي

ضعيف كنند و بر عليه اين نوع بيانات گفتاري داشته باشند كه اين غلط است. اين نوع بيانات به  را

دهد. جامعة ما را جامعة ما در قبال عمليات رواني دشمن، جسارت و انسجام و شجاعت و وحدت مي

ئولين كه زده چگونه عمل كرد؟ يكي از اثرات تربيتي مسكند. شما ببييند كه با جامعة شاهشجاع مي

ترين اصل در اصل تربيتي است، اصل القايي و تربيت القايي است. تربيت القايي خيلي تأثير مهم
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شد. گذاشت و متأثر ميديد و اثر ميدارد. جبهه يكي از اثرات تربيتي آن، اثرات القايي بود. فرد مي

  ست. قيمتي در اين موضوع دارم كه بيان كنم ولي وقت گذشته اخيلي خاطرات ذي

اين بيانات شجاعانه و قابل افتخار رئيس جمهور محترم ما بر همة جامعه ما اثر گذاشت. هركس 

  كند. ها را تضعيف كند و اين روش و بيان را تضعيف كند؛ او خيانت ميبخواهد اين

اما رئيس جمهور امريكا، در جواب فرمايشات رئيس جمهور، مطالب سخيفي را در توئيت خود بيان 

اين شأن رئيس جمهور كشور بزرگ اسلامي ايران نيست كه به او جواب بدهد. من به عنوان كرد. 

دهي كه در كه اقدامي انجام ميكني به ايندهم. تو ما را تهديد ميسرباز اين ملت به او جواب مي

هوري كه يك سال و نيم، قريب به بيش از يك سال، از رياست جمدنيا سابقه ندارد. اولاً به رغم اين

گذرد ولي هنوز ادبيات ترامپ همان ادبيات قمارخانه است و ادبيات كاباره اين شخص در امريكا مي

زند. وقتي با چين كنندة قمارخانه است با جهان حرف ميچي و كسي كه ادارهاست. با ادبيات كاباره

زند، ا جهان حرف ميزند و وقتي بزند، وقتي با اروپا حرف ميزند، وقتي با روسيه حرف ميحرف مي

  زند. اين شأن يك ملت را شكستن است. كند كه يك قمارباز دارد حرف ميآدمي احساس مي

كنم، تو كه سابقه نداري و به كنم كه سابقه نداشته باشد. من سؤال ميشما مي گوييد كه كاري مي

پيشينيان، دهي. از كه فكرت مشغول چيزهاي ديگري است، اجازة پرسيدن هم نميدليل اين

هاي امنيتي امريكا، ك. گ. ب و سازمان سيا فرمانداران نظامي، سياستمداران امريكا، رؤساي سازمان

توانستيد بكنيد كه در طول اين هاي نادانسته را بر زبان جاري نكن. شما چه ميبپرسيد. بپرس حرف

  سال نكرديد؟  ٢٠

ر و امكانات نظامي و صدها فروند هواپيماي هزار سرباز و هزاران دستگاه تانك و نفرب ١١٠شما با 

بنيه كه از سلاح ابتدايي برخوردار كوپترهاي پيشرفته، آمديد به يك سازمان كمجنگي و صدها هلي

سپتامبر) به افغانستان حمله كرديد و اين جنايات را انجام  ١١بود (آن هم بعد از آن حادثة سنگين 

ها را تبديل به عزا كرديد. روستاها را با خاك يكسان عروسي داديد. از هيچ جنايتي فروگذار نكرديد.

  هاي شما مردم عادي اين كشور بودند و هستند. درصد كشته ٦٠كرديد. بيش از 
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هزار سرباز و دنيا را با خودتان بسيج كرديد  ١١٠سال با  ١٧است،  ٢٠١٨كه الآن  ٢٠٠١شما بعد از 

و هركه با ما نيست، با تروريسم است، چه غلطي كرديد؟ و اعلام كرديد كه هركس با ماست، با ماست 

كنيد؟ غير از اين است؟ غير كه امروز داريد پيش طالبان براي صلح و گفتگو التماس ميمگر نه اين

از اين است كه دولت پاكستان و افغانستان را براي مذاكرات صلح تحت فشار قرار داديد؟ اين يك 

ي كه همة اين كشور نبود و جزبي از يك كشور افغانستان است سازمان است و شما با يك سازمان

 ١٦٠كشيد؟ شما با كه يك كشور فقيري بود، چه غلطي كرديد كه امروز براي ما خط و نشان مي

هزار سرباز و چند برابر آن چيزي كه در افغانستان استفاده كرديد، مغرورانه از حوادث افغانستان به 

  چه اتفاقي افتاد؟  ٢٠١١عراق حمله كرديد. در 

بپرسيد از فرمانده وقت خودتان كه چه كسي را به ايران به پيش من فرستاديد. سرباز يك كشور و 

شود به ما مهلت بدهيد و از نفوذ خود استفاده نه رئيس جمهور يك كشور! آمد و گفت كه آيا مي

ا ما از عراق خارج بشويم. كنيد، سربازان ما اين چند روز مورد حملة مجاهدين عراق قرار نگيرند ت

كرديد؟ امروز سالان تهيه ميها پوشاك بزرگشما يادتان رفته است كه براي سربازان درون تانك

كنيد؟ شما جنايتي بود كه انجام نداده باشيد؟ اي تهديد ميكنيد؟ با چه پيشينهكشور ما را تهديد مي

ما در عراق انجام داديد. شما با تانك ترين جناياتي كه در قرون وسطي نمونه داشت، شوحشتناك

هاي مردم را زير گرفتيد. حادثة زندان ابوغريب تا ابد ننگ هاي مردم شديد و زن و بچهوارد خانه

  كنيد؟ شما است. شما ملت ايران را تهديد مي

اي به شما آويزان هستند ايستاديد. روزه، پشت اين دو تا كشوري كه مثل وزنه ٣٣شما در جنگ 

اي به پاهاي شما آويزان ن كشور قلابي و سازمان قلابي، رژيم صهيونسيتي اسرائيل كه مثل وزنهاي

است، شما را در منطقه به زير آب كشانده و غرق كرده است. در شهر كوچكي چون غزه، جنايات 

اين هاي متفاوتي انجام داديد. شما چه غلطي توانستيد بكنيد؟ غير از گوناگوني انجام داديد. جنگ

روزه پذيرفتيد؟ غير از اين است كه همة شروط  ٣٣است كه همة شروط حزب االله را در جنگ 

هاي فلسطيني در غزه را هاي فلسطيني، در جنگها، از حماس تا جهاد و ديگر گروهفلسطيني

هزار ميليارد دلاري را عليه يمن راه انداختيد با اين دو  ٢پذيرفتيد؟ شما يك جنگ با پشتوانة 
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كشند خاصيت به امريكا آويزان هستند و او را به زير آب ميها هم مثل دو وزنة بيوري كه اينكش

(سعودي و امارات)، يك جنگ ناجوانمردانه را در يمن انجام داد. يك سازمان در مقابل شما است. 

ترين دستگاه مهم ٢٨٠٠شما همة امكانات فني خودتان، هواپيماهاي بدون سرنشين خودتان، بيش از 

 F15 ،F16روسيه، چلنجر انگليس)، هواپيماهاي  T90هاي دنيا (لئوپارد آلمان، آبرامز امريكا، تانك

كوپترها و پهبادهاي مدرن را كه در اختيار داريد، بدون خط قرمز در اختيار و تورنادو و همة هلي

كشي، گذارد. جز جنايت، كودكسال را پشت سر مي ٤روزه،  ٤٠عربستان قرار داديد ولي جنگ 

هاي مردم چه چيزي را به دست آورديد؟ درياي سرخ را كه درياي امني كشي، حمله به خانهزن

بوديد را تبديل به درياي نا امن كرديد. رياض و عربستان را كه صد سال يك خمپاره در آن شليك 

خواهد، كشيد؟ ايران نمينشده بود، امروز در زير آتش قرار داديد. شما براي ما خط و نشان مي

خواهد، بلكه من حريف شما هستم. نيروي قدس حريف شماست. بدانيد نيروهاي مسلح ايران نمي

گويم، آقاي ترامپ قمارباز، اشهد باالله، هيچ شبي نيست كه ما نخوابيم و به شما فكر نكنيم. به شما مي

كني، ما در نزديك شما هستيم. در هر كجا جايي كه فكر نميگويم: بدان كه در آنمن به شما مي

بپرس. ما  .ما ملت شهادتيم. ما ملت امام حسينيمكني، ما در كنار شما هستيم. كه تصور نمي

حوادث سختي را پشت سر گذاشتيم. بيا كه ما منتظر هستيم. مرد اين ميدان براي شما ما هستيم. 

كنيد ولي دانيد كه اين جنگ يعني نابودي همة امكانات شما. اين جنگ را شما شروع ميشما مي

به رئيس جمهور ما كنيم. بنابراين نبايد به ملت ايران اهانت كنيد و نبايد پايانش را ما ترسيم مي

اهانت كنيد. از پيشينيان خود بپرسيد. از تجربة آنان بهره ببريد. يقيناً در داخل امريكا هستند، 

كنند. كنند و به او گوشزد و يادآوري ميها را مطالعه ميمؤسسات مطالعاات فراواني هستند كه اين

  ست. ما را تهديد به كشتن نكنيد. همين شعري كه خواندم مصداق ما ا

  تشنة زارم به خون خويشتن    تو مكن تهديد از كشتن كه من 

كرد، كنيد؟ قبلاً امريكا يك ابهتي داشت و در دنيا حركت ميما تشنة به اين هستيم. ما را تهديد مي

ريختة ملت ايران، منافقين و ضد هاي بيرونكرد. امروزه شما به اين زبالهناو يك كشوري سقوط مي

چرخانيد، ن، دل بستيد. امريكا اين است؟ اين دختر ولگرد را تلويزيون به تلويزيون ميهاي ايراانقلاب
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دانيد قدرت ما در منطقه، كنيد. مياميدتان به اين است؟ اين همة توان شماست؟ اشتباه بزرگي مي

  قدرت ما در جنگ نامتقارن چگونه است. 

ه ارواح مطهر شهدا بر آن حاكم است، دهم، در اين مجلسي كخدا را قسم به محمد و آل محمد مي

خدايا! خدمتگذاران به اين  كشور، رهبر، ملت و سرزمين ما را در كنف عنايت خود حفظ بفرمايد.

هاي ما را به هم نزديك كن و رهبر خدايا! دلملت را توفيق خدمت پيش از بيش عطا بفرما. 

  ده. پدر و مادرانشان را صبر عطا بفرما.ما را براي ما حفظ كن. شهداي ما را در جوار رحمتت قرار ب

  والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته
  
 


